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و به ایشــان کمک می کنیم. من، حتی اگر بفهمم یک 
خانواده در یک شهر دیگر گرســنه است، همۀ تلاش 
خود را می کنم که به آن ها کمــک کنم. نمی توانم این 

را بپذیرم که کسی گرسنه باشد.

مسجد ما فقط موکت داشت
مــا در همین مغازه »دیوار مهربانی« هــم برپا می کنیم. 
همین چند روز قبل چهل ژاکت بین بچه ها توزیع کردیم. 
من سه سال عضو هیئت امنای مسجد »امیرالمؤمنین« 
در »عباس آبــاد ۷« بــودم. ســعی کردیــم در این مدت 
بخش هایی از مســجد مثل آشپزخانه را بازسازی کنیم. 
بعد از مدتی بزرگان محل مســئولیت ســاخت مســجد 
»حضــرت ابوالفضــل)ع(« در »عباس آبــاد ۱۹« را به من 
دادند. ظاهــراً یک خیّری آمده بــود و ۶۰۰ متر زمین را 
وقف ساخت مسجد کرده بود. بعد از اینکه زمین مسجد 
را تحویــل گرفتیــم آن را هموار کردیم؛ بعــد موکت پهن 
کردیم و برای مدت ها روی همان موکت زیر آسمان نماز 
جماعت برگزار می کردیــم، تا اینکه محرم و صفر نزدیک 
شــد و مردم می خواســتند عزاداری کنند. هوا هم سرد 
شده بود و نمی توانستیم زن و بچۀ مردم را در هوای سرد 
بدون امکانات رهــا کنیم. آمدیم نزدیک بــه ۲۰۰ متر را 

داربست زدیم و روی آن چادر کشیدیم.

زمین مسجد ،متری 200هزار تومان
بعد از اینکه محرم و صفر تمام شد با شهرداری هماهنگ 
کردیم و اجازۀ احداث یک فضــای موقت را در ۱3۰متر 
زیربنا گرفتیم. در شرایطی که پول نداشتیم با همکاری 
مردم ۱3۰ متر فضا را به صورت یک سالن در محل زمین 
مسجد احداث کردیم. بعد از این همان جا نماز جماعت 
برگزار شــد و ما برنامه های فرهنگی را هم برگزار کردیم. 
وقتی در یک محله مسجد باشد پای بچه ها به مسجد باز 
می شود و وقتی بچه ای مســجدی شود مطمئن باشید 
دیگر راه کج نمی رود. خوشبختانه حالا ۵۰۰ متر زمین 
دیگر به مسجد اضافه کرده ایم. برای خرید چک داده ایم. 
برای اینکه بتوانیم چک های زمین مسجد را پاس کنیم 
زمین مســجد را متــری ۲۰۰هزار تومان می فروشــیم. 
ایــن زمین ها از نیم متر فروخته می شــود تا هرچقدر که 
مؤمنان بخواهند. این طــرح از خود من بود. حالا چهار 
 مــاه اســت ازهمین طریق چک هــای زمین مســجد را

 پاس می کنیم.

کاری که برای خدا باشد بی جواب نمی ماند
به نظر من کاری که برای خدا باشد بی جواب نمی ماند. 
وقتی شــما با خــدا معامله می کنید خدا جواب شــما را 
نقد می دهد. در مســجد نیازی نیســت کار کنید؛ کار را 
خدا می کند؛ شما فقط بهانه هســتید. باور کنید ۲۵ تا 
کارگر و اســتادکار بنا اینجا کار می کردنــد. یک بار یکی 
از گچ کارهای محل آمد و گفت: »مــن می خواهم برای 
شادی روح مادرم بخشــی از دیوار مسجد را گچ کنم.«. 
یک بار یکی از همکارانم آمد و گفت: »چه کار می کنید؟«. 
گفتم: »مســجد محله را می سازیم.«. سریع رفت لباس 
پوشید و با کارگرانش آمد کمک ما. برنامۀ ما برای مسجد 
حضــرت ابوالفضل)ع( این اســت که آنجا حــوزۀ علمیه 
درســت کنیم. این روزها هم دارم درِ مسجد را در کارگاه 

جوش کاری می سازم.

اولین ستاد ازدواج آسان مشهد در محلۀ ما تشکیل شد
ما اولین ســتاد ازدواج آسان را به نام »ستاد ازدواج آسان 
محلۀ مهدی آباد« در مشهد تشکیل دادیم. در این ستاد 
سعی می کنیم شــرایط ازدواج ســاده را برای زوج های 
جوان فراهم کنیم. همچنین با خیران هماهنگ می کنیم 
که برای دخترخانم هایی که جهیزیه ندارند شرایط تهیۀ 
جهیزیه فراهم شود. سه ســال است که این کار را شروع 

کرده ایم. شهردار قبلی مشهد ۱۱ نفر از اعضای این ستاد 
را به دلیل این کار خیر به کربلا فرستاد. شرایط اقتصادی 
مردم این منطقه ضعیف است؛ به همین دلیل نمی توانند 
به ســفر و تفریح بروند؛ برای همین مــا در هماهنگی با 
شــهرداری منطقه۵ آن ها را همراه با خانواده هایشــان 

به مناطق تفریحی می بریم و از آنان پذیرایی می کنیم.

دیگر کسی نمی تواند تک چرخ بزند
زمســتان امســال به دلیــل بــارش زیاد بــرف منتظر 
دوســتان شــهرداری نماندیم و هم محلی ها را بسیج 
کردیم تــا کوچه ها و خیابان های محلــه را تمیز کنند. 
قبلا مــردم زباله هــا را در خیابــان می گذاشــتند. به 
شهرداری گفتیم و ســه تا باکس گذاشتیم که زباله ها 
جمع آوری شــود. در اقدامی دیگر ســرعت گیرهایی 
را در طول خیابــان اصلی نصب کردیم و حالا کســی 
نمی توانــد تک چرخ بزند. من همیشــه بــه بچه هایم 
می گویم: »تاجایی که چشــمتان می بیند و می توانید 
به کسی کمک کنید باید وظیفۀ خود را انجام بدهید، 
چون شــما درقبال همنوعان خود مسئول هستید.«.

کارمندان شهرداری با ارباب رجوع رفتار مناسبی ندارند
یــک گله هم از دوســتان شــهرداری دارم. کارمندان 
شــهرداری با ارباب رجوع رفتار نامناســبی دارند. ما 
نباید با همه مثــل متهم و مجرم برخورد کنیم. افرادی 
که بــه شــهرداری مراجعــه می کننــد همه بــزرگان و 
معتمدیــن محل هســتند و بــرای حل مشــکل مردم 
پیش آن هــا می رونــد. وظیفۀ من اســت کــه نوکری 
مردم را بکنــم. این صندلی ها بــه هیچ کس وفا نکرده 
اســت؛ درنتیجه ما باید ســعی کنیم از خود نام خوبی 
برجا بگذاریــم. ناگفته نماند که شــهرداری منطقه۵ 

کارهــای زیادی برای محلــۀ »عباس آباد« انجام داده 
اســت. البته باید کارهای بیشــتری هــم انجام دهد. 
خیابان »عباس آباد« شــاهراه اصلی چند روستاست 
و ما دوســت داریم فضای ایــن خیابان ترمیم شــود. 
پیاده روهای اینجا نیاز به بازسازی جدی دارند، چون 
معلولان مشکلات زیادی در اینجا دارند. درختان این 
خیابان را من خودم خریدم و کاشتم. آبیاری آن را هم 
با کمک مردم انجام می دهیم. امیدوارم شهرداری در 

زیباسازی این خیابان ما را یاری کند.

انرژی انجام دادن کارهای خیر را از خدا می گیرم
مــن انرژی خود را بــرای انجــام دادن کار خیر از خدا 
می گیرم. همسر من هم در انجام دادن کار خیر همکار 
من اســت؛ زمانی که من در خانه نباشم او تخم مرغ ها 
را بیــن مردم توزیع می کنــد. مهم ترین آرزوی من این 
اســت که عاقبت به خیر شــوم. این روزها همۀ دغدغۀ 
من فصل بازگشــایی مدارس شده اســت. امیدوارم تا 
زمان بازگشــایی مدرســه بتوانم کاری برای بچه های 
نیازمند انجام بدهم. من هرســال در آســتانۀ مدرسه 
در مغــازه برای بچه ها آرایشــگاه رایگان راه می اندازم 
و آرایشــگرهایی کــه به دعوت مــن می آینــد موهای 
آن ها را رایــگان اصلاح می کنند. وقتــی می فهمم که 
بچه ای از مدرســه مانده است خیلی ناراحت می شوم 
و همــۀ تــلاش خــودم را می کنم کــه هیچ بچــه ای از 
تحصیــل بازنماند. من هرچه ســنم بالاتــر رفت عقلم 
کامل تر شــد و این مهم ترین دلیلِ وقتی است که برای 
انجــام دادن کار خیر می گــذارم. وقتی کســی برای 
انجام دادن کار خیر می آید من راه های مختلفی برای 
کمک کــردن پیش پــای او قرار می دهم تــا کار خیر را 
 به ثمر برســانیم؛ درواقع من کاری می کنم که خیّر باز 

هم پیش ما بیاید.

 در شرایطی که 
پول نداشتيم با 
همکاری مردم 

13۰ متر فضا را 
به صورت یک 
سالن در محل 
زمين مسجد 

احداث کردیم. 
بعد از این همان جا 

نماز جماعت 
برگزار شد و 
ما برنامه های 

فرهنگی را هم 
برگزار کردیم. 

وقتی در یک محله 
مسجد باشد پای 
بچه ها به مسجد 

باز می شود و وقتی 
بچه ای مسجدی 

شود مطمئن 
باشيد دیگر راه 

کج نمی رود. 
خوشبختانه حالا 
5۰۰ متر زمين 
دیگر به مسجد 
اضافه کرده ایم


